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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
حِیم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مدُ لِلَّ ربِّ العالهمینه   الحه

القاسمِ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدِّنا و نبیِّنا أبی

د    محمَّ
 و علهی آلِهِ الطیبّین الطّاهرین
عینه   و اللعنةُ علهی أعدائِهم أجمه

  
 علیه و آله و قال رسول اللَه صلی اللَه ] 

ِ نبَِیًّا إنَِّ الَْحُسَیْنَ بْنَ :.سلم ..وَ الََّذِی بعَثَنَیِ بِالْحَق 

عَلِی ٍّ فیِ الَسَّمَاءِ أکَْبرَُ مِنْهُ فیِ الَْْرَْضِ وَ إِنَّهُ 

لمََکْتوُبٌ عَنْ یمَِینِ عَرْشِ اَللَِ عَزَّ وَ جَلَّ مِصْباَحُ 

 [1هُدًی وَ سَفِینةَُ نجََاةٍّ...
ترین شاخصۀ قیام سیدالشّهدا حیاتی

 السّلام علیه
السّلام و  مسئلۀ قیام حضرت سیدالشهدا علیه 

شهادت آن بزرگوار در فرهنگ تشیّع به عنوان 
ترین شاخص حقّ و باطل برای انسان در حیاتی

جمیع مراتب و مراحل تکاملی آن قرار دارد، و هیچ 
ع و ای گزیر و گریزی از اتّبافردی را در هیچ مرتبه

                              
؛ کمال الدین و تمام النعمة، ۵۹, ص ۱عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج  1

 .٢٦٤، ص 1 ج



_________________________________________________________________ 

3 

های پیروی آن حضرت در تمام مراحل و موقعیت
مختلف این حرکت، چه قبل از عاشورا و چه پس از 

های خود، باشد؛ زیرا این واقعه با ویژگیآن، نمی
یک حادثه استثنائی در طول تاریخ بشریت است که 

السّلام تحقّق  خلق آن توسط یک امام معصوم علیه
یا یک عالِم  پیدا کرده است، نه یک فرد عادی و

 عادی.
دیدگاه فرهنگ شیعه نسبت به واقعۀ عاشورا  

ها نسبت به این قضیّه، یک تفاوت با سایر دیدگاه
 ماهوی و اساسی دارد؛ و به قول مولانا:

هر کسی از ظنّ خود شد یار من *** وز درون من نجُست اسرار من
1 

السّلام در  مظلومیت حضرت سیدالشّهدا علیه 
خبر با فرهنگ تشیّع این نیست که گروهی از خدا بی

ای از ذراری و اولاد پیامبر، آنان را از یورش بر عدّه
دم تیغ گذراندند و از بزرگ و کوچک، حتّی طفل 

بیت شیرخوار نگذشتند؛ و پس از شهادتشان، اهل
آور، از این رمرسول خدا را با آن وضع فجیع و ش

شهر به آن شهر در شوارع و ملِأ عام به اسارت و غل 

                              
 مثنوی معنوی، دفتر اول. 1
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و زنجیر کشاندند، و کردند آنچه را که تاریخ از ذکر 
 آن به شرم آید!

مظلومیت سیدالشّهدا در این است که کسی به  
حقیقت و روح و جان این حادثه پی نبرده، و از 

عه جاهل و عامی تا عالم و خبیر، همه و همه این واق
را از دریچه نفس و روح آشفته و ناخالص و افکار 

 کنند.کودکانه خود تفسیر و توجیه می

تحلیل دیدگاه احساسی افراد عامی به 
 واقعه عاشورا

عامی، این حادثه را به عنوان یک حادثه  
روی بر سر این نگرد، و ازگداز میخراش و جاندل

ت از کوبد و اشک ماتم بر این مصیبو سینه خود می
ی و طور کلّی نکات عاطفافشاند. و بهدیدگان می

چنان چشم و گوش و حواسّ احساسی این حادثه آن
او را به خود معطوف نموده است که دیگر مجالی 
برای تأمّل و تفکّر در جنبه حیاتی و اساسی این واقعه 
که بر آن اساس، تکوّن و تشکّل و هویت واقعۀ کربلا 

 گذارد.نمینشئت گرفته است، باقی 
تحلیل و بررسی تاریخ عاشورا به عنوان  

ای احساسی و رنج و الَم ظاهری، که در واقعه
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پناه طرف آن فرزند رسول خدا با اهل و عیالِ بی یک
ای قلیل از اصحاب و یاران مخلص، و در خود و عدّه

پیشه و غدّار طرف دیگر یزید پلید و دنیاباوران ستم
هدم و محو نه مکتب  که در لشکری انبوه برای

اللَه و مکتب ولایت، بلکه برای قتل و نهب رسول
شخص آن حضرت و اهل بیتش قرار گرفته است، 
ظلمی است فاحش و گناهی است نابخشودنی که 
صاحب این مصیبت با تمام وجود خود از آن مبرّی 

 و منزّه است.
حادثه عاشورا هرچه بود و در هر بُعد از  

داشت بالأخره سپری شد، و  جنایت و وقاحت قرار
گریه و ماتم بر امری که صدها سال از وقوع آن 

کند و چه نیازی را گذشته است چه دردی را دوا می
همه تأکیدات و نماید؟! و آیا اینبرطرف می

دستورات متوافر و متکاثر از حضرات معصومین 
السّلام بر اقامۀ مجالس عزا و مصیبت و گریه  علیهم

بیت مظلومش، و سالار شهدا و اهل بر مصائب سید
فقط برای این جهت بوده است؟ یا اینکه مقصود و 

 منظور، چیز دیگری است؟!
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جایگاه مبانی اصیل در مجالس عزاداری 
 سالار شهیدان

بینیم که متأسّفانه امروز مسئلۀ مرثیه و لذا می 
و روضه و عزای حضرت أباعبداللَه الحسین أرواحنا 

ت منطقی و عبادی خود به جهات له الفداء از صور
اعتباری و وهمیات دنیوی تغییر مسیر و جهت داده 

خوانان بر هرچه است. هدف و غایت ذاکرین و نوحه
پر رنگ و لعاب کردن ظاهری این مصائب متمرکز 

خصوص به شده است، و تهییج احساسات مردم ـ
ـ به هر وسیله و با هر تعبیر و به هر ترفند  طبقۀ جوان

ذیرد؛ و هر کسی در این راه، پای انجام میوهو جل
تر است. و اگر بخواهیم تر است، مطلوبموفّق

قدری به خود جسارت دهیم و این مجالس را با 
مجالس عادی دیگر مقایسه کنیم باید بگوییم: به 
مجالس تئاتر و هنرپیشگی أشبه است تا به مجالسی 

وم که در خور شأن و متانت و منزلت یک امام معص
السّلام قرار دارد. و هدف از این امور فقط گریه  علیه

زدن بیشتر و فریاد زدن بیشتر است و  بیشتر و بر سر
 بس!

ها و گویا صاحب عزا و مصیبت به این گریه 
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های ما به این نحو و این کیفیت نیازمند است، شیون
و به این صورت او را از حالت غربت خارج نموده، 

پوشانیم و ر را بر قامت او میلباس عزّت و اقتدا
زداییم، و به او إعلان مظلومیت را از دامان او می

کنیم: ای حسین! اگر در کربلا یاوری نداشتی که می
به دفاع از تو برخیزد و حرم تو را در قبال این گرگان 
بیابان محافظت نماید، اکنون بیا و ببین که این جمع 

تو فریاد شیفتگان و عاشقانت چگونه در عزای 
کوبند و بر عزای تو زنند و بر سر و روی خود میمی

 سازند!سرشک ماتم از دیده روان می
السّلام از این دیدگاه، فقط  سیدالشّهدا علیه 

یک فرد مظلوم و مقهور است که با او به قساوت 
برخورد شده است، و اگر لشکریان یزید با او به نحو 

آنها را از آشامیدن مثلًا  نمودند ـدیگری برخورد می
کردند، و یا طفل شیرخوارش را با تیر آب منع نمی

رساندند، و یا پس از شهادتش به جفا به شهادت نمی
های او را آوردند و خیمهحرم و خیام او یورش نمی

بیت او را در غل کشاندند، و یا اینکه اهلبه آتش نمی
ها به آن کیفیت فجیع حرکت و زنجیر در بیابان
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ـ دیگر بهانه و دستاویزی برای این  دادند و...نمی
که نحو از عزاداری و مصیبت وجود نداشت؛ چونان

السّلام همچون امام  برای سایر ائمۀ هدی علیهم
کنند و در آن مجتبی و حضرت سجّاد و... چنین نمی

مجالس، با یک تعزیه و ذکر مصیبت عادی مجلس را 
 کنند.تمام می
همه شود که اینوشن میبنابراین به خوبی ر 

شور و احساس و ابراز اندوه و ماتم بر حضرت 
السّلام فقط به لحاظ کیفیت استثنائی  سیدالشّهدا علیه

او در مسئلۀ شهادت است، نه به جهت لحاظ مراتب 
السّلام از حیثیت  امامت و ظلمی که بر امام علیه

امامت و ولایت او رفته است، مانند سایر ائمه ما 
 السّلام. علیهم

توان این نکته را بر عوام خورده البتّه نمی 
گرفت؛ زیرا آنان طبعاً با معارف و اصول اعتقادی 

باشند، و طبیعی است که منظر اسلام چندان آشنا نمی
و دیدگاه آنان نسبت به مسائل و حوادث تاریخی از 
این دریچه که دریچه حسّ و عواطف است، خواهد 

 بود.
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 کران به واقعه عاشورادیدگاه برخی روشنف
و در مقابل این دیدگاه عامیانه، دیدگاهی  

به اصطلاح غیر صحیح امروزی  روشنفکرانه ـ
السّلام  ـ نسبت به حضرت أباعبداللَه علیه خود

وجود دارد. دیدگاهی که تمام ظرفیت و قابلیت و 
شخصیت و شئونات و مراتب کمال و فعلیت امام 

مسئلۀ مبارزه با ظلم و ستم السّلام را منحصراً در  علیه
امیّه، به خصوص دربار امپراطوری و شاهنشاهی بنی

داند، و تنها و تنها از این دیدگاه به یزید پلید می
نگرد. و اگر السّلام می شخصیت و شئونات امام علیه

بخواهیم خیلی به این دیدگاه از جنبه سایر مراتب 
سایر ابعاد  السّلام امتیاز بدهیم، باید سهم امام علیه

وجودی او را در مقیاس با مسئلۀ مبارزه، تنها ده 
درصد قرار دهیم و نود درصد را صرفاً برای مبارزات 
او با دستگاه جائر اموی در نظر بگیریم؛ و شخصیت 
آن حضرت را به عنوان یک فرد مبارز و معارض با 
ظلم و فساد، چونان سایر افرادی که در طول تاریخ 

اند، مانند کاوه آهنگر و یعقوب رداختهبه این مسئله پ
لیث و ژاندارک و إقبال و گاندی و غیره که چهره 
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بارز آنان در مسئله مبارزه با مفاسد و ستم حکّام و 
 جبابره زمان مجسّم و مشخّص است، بدانیم.

السّلام  عدم انحصار قیام سیدالشّهدا علیه
 در مبارزه با ظلم

چه  سّلام را ـال از این دیدگاه، امام علیه 
 ـتنها در بُعد مبارزه  سیدالشّهدا و چه غیر آن حضرت

شناسند نه بیشتر، و برای های ستمکار میبا رژیم
السّلام در طول  تثبیت نقاط روشن و بارز امام علیه

گردند؛ و اگر در زندگی، به دنبال مبارزات او می
صفحات تاریخ به این مسئله برخورد نکنند یا نتوانند 

شکل موجّه آن را ارائه دهند، با هزار زحمت و به 
تراشند و آن را با هزار ای را برای او میمصیبت مبارزه

دهند، رنگ و لعاب در معرض افکار عموم قرار می
واسطۀ فقدان و یا ضعف در تا مبادا خدای نکرده به

ای این نکته مهم و حیاتی، نقصانی و ایرادی و خدشه
 ت و زعامت او وارد گردد!!بر مسئلۀ امامت و ولای

السّلام  در این دیدگاه، طبعاً بین ائمه علیهم 
نسبت به این مسئله به میزان شدّت و ضعف آن، 
اختلاف فاحشی به وجود خواهد آمد، و رتبۀ 

السّلام با برادر اکبر خود، حضرت  سیدالشّهدا علیه
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گیری السّلام، تفاوت چشم امام حسن مجتبی علیه
این باب بر  خواهد یافت؛ و نعوذ باللَه منقصتی که از

بسا مسئله آید چهسبط اکبر رسول خدا وارد می
 برد!!امامت او را زیر سؤال می

مهمترین علت اعتراض به صلح امام حسن 
 السّلام مجتبی علیه

این دیدگاه حتّی در خود زمان امام مجتبی  
السّلام وجود داشته است و پس از صلح با  علیه

ود مورد ترین یاران خمعاویه، از طرف نزدیک
 اعتراض و تعابیری قبیح و زننده قرار گرفته است.

مظلومیت آن حضرت را بنگرید که برای دفاع  
از آرمان و روش خود باید از کلام نبوی که فرمود: 

 1«الحسنُ و الحسَینُ إمامان، قاما أو قعَدَا!»
استعانت بجوید، و بدین وسیله خود را از گزند آماج 

هم توسط ناعت، آنتیرهای سبّ و دشنام و ش
 ٢اصحاب و یاران نزدیک خود برهاند.

                              
 . ترجمه:٣٩٤طالب، ص ؛ مناقب آل ابی٢11، ص 1علل الشّرایع، ج  1
 «مایند!اند، چه قیام کنند و چه سکوت نحسن و حسین هر دو امام»
؛ مقاتل 1٨٥، ص 1؛ الأمامة و السّیاسة، ج ٢٢1الأخبار الطوال، ص  ٢

، 1. علل الشّرایع، ج ٣٥، ص ٤طالب، ج ؛ مناقب آل ابی٧٥الطالبیین، ص 
 کند:نقل می ٢11ص 
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طالب گفتم: ای پسر گوید: به حسن بن علی بن ابیسعید عقیصا میأبی»

که مسلّماً لحه پرداختی درحالیرسول خدا! چرا با معاویه به سازش و مصا
 باشی و معاویه بر ضلالت و بطلان؟!دانستی تو بر حق میمی

پس او چنین فرمود: ای أباسعید! آیا من حجّت خدای متعال بر خلقش 
 باشم و پس از پدرم امام بر مردم نیستم؟! گفتم: بلی چنین است!نمی

آله و سلّم  و علیه اللَهفرمود: آیا من همان فردی نیستم که رسول خدا صلّی 
اند، چه قیام کنند و درباره من و برادرم فرمود: حسن و حسین هر دو امام

 چنین است!چه نکنند؟! گفتم: بلی این
صورت، من امام هستم اگر برخیزم و امام هستم اگر این فرمود: پس در

 بنشینم!
دا قبل از ای أباسعید! من به همان دلیلی با معاویه صلح نمودم که رسول خ

اشجع و اهل مکّه هنگام رجوع از حدیبیه مصالحه ضمره و بنیمن با بنی
کردند، که آنان به تنزیل قرآن کافر بودند و اصل آن را انکار مینمود؛ درحالی

ولی معاویه و اصحاب او به تأویل قرآن)که همان ولایت و امامت امام 
 نمایند.ا ردّ و انکار میباشند و آن رالسّلام است( کافر می معصوم علیه

ای أباسعید! اگر من از جانب خدای متعال امام بوده باشم، دیگر جایز نیست 
که شخصی در عمل و رأی من تشکیک کند و آن را به دور از مصلحت و 
واقع بپندارد)چه آن رأی بر سازش و مصالحه تعلّق بگیرد و یا بر جنگ و 

ت و دلیل این مسئله بر افراد مخفی ستیز با اهل باطل و گمراهان( اگرچه علّ
بینی که خضر هنگامی که سفینه را باشد و علم به آن نداشته باشند! آیا نمی

شکافت و جوان نورس را به قتل رساند و دیوار را تجدید بنا نمود، مورد 
السّلام قرار گرفت؟ زیرا موسی دلیل این  اعتراض و پرخاش موسی علیه

گامی که خضر حقیقت مطلب را برای او آشکار و دانست و هنرفتار را نمی
چنین است مسئله من در سازش با روشن نمود، پذیرفت و قبول کرد. و این

 معاویه!
واسطۀ جهل و نادانی شما بنابراین اعتراض و پرخاش شما بر عمل من به

دادم، یک نفر است بر اسرار و مصالح امور؛ و اگر من این کار را انجام نمی
 «ماند!شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی شیعه از

 گوید:می ٢1٠و نیز در تاریخ الخلفاء، ص 
گفتند: ای کسی که موجب ننگ و عار مؤمنین اصحاب آن حضرت به او می»

 گشتی!!
فرمود: ننگ و عار دنیوی بهتر از عذاب و آتش اخروی و او در پاسخ می

 است.
 و شخصی به آن حضرت گفت: سلام بر تو ای ذلیل و خوارکننده مؤمنین!

و حضرت در پاسخ فرمود: من مؤمنین را ذلیل نگردانیدم، ولیکن دوست 
 «نداشتم شما را در راه سلطنت و حکومت، به باد فنا بدهم!
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و از همۀ اینها گذشته، از آنجا که این مسئله  
هزار سال برای آخرین پیشوا و  در طول بیش از یک

امام ما، حضرت بقیّةاللَه الأعظم أرواحنا فداه، اتّفاق 
نیفتاده است باید گفت که از همه بیشتر، آن حضرت 

عتراض قرار خواهند گرفت، و مورد این اشکال و ا
ـ  نعوذ باللَه گویا به وظیفۀ امامت و زعامت خود ـ
 اند!!در طی این قرون و أعصار، عمل ننموده

این دیدگاه همانند دیدگاه اول، ناشی از جهل  
ای بدین و عدم شناخت حقیقت امامت، و مسئله

خطیری را با دید أحول و بیمار نگریستن، و امام را 
دانستن و او را به خود قیاس نمودن، و همچو خود 

مشاعر او را در حدّ مشاعر و مدرکات خود تنزّل دادن 
نعوذُ باللَه مِن الجهلِ و الضَّلالةِ و البعُد و است؛ 

 .الغهوایة

 تنها دلیل عزّت و اعتبار عاشورا
دانند که سیدالشّهدا این طایفه نمی 

ام بود، السّلام قبل از خلق حادثه عاشورا یک ام علیه
امام معصوم؛ و ارزش تاریخ عاشورا به حضور یک 
امام معصوم در آن است، نه یک فرد عادی ولو اینکه 
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به هر مرتبه از مراتب علم و تقوا و تقرّب رسیده 
باشد. و به عبارت دیگر، این امام معصوم است که به 
حادثه عاشورا عزّت و شرف و اعتبار و هویت خاص 

السّلام  شورا برای امام علیهاینکه عابخشد، نهمی
شرف و عزّت و آبرو آورده است. و اگر در این 
حادثۀ عظمی هر فرد دیگری، با هر هویت و 

گرفت شخصیتی که باشد، زمام امور را به دست می
گرفت، دیگر و ادارۀ این جریان را به عهده می

ای بود مانند سایر عاشورا عاشورا نبود؛ بلکه واقعه
شمار ای بود همچون سایر حوادث بیهوقایع و حادث

ای به ناحقْ ظلم و ستم رفته تاریخ که در آن به عدّه
ای ستمکار و است و آنان مقهور و منکوب عدّه

 اند.کار بودهجنایت
یابیم در هیچ عصری، از اینجاست که ما درمی 

ای را به واقعۀ عاشورا نباید قیاس نمود، و هیچ واقعه
ی که حاکی از یک نوع وحدت خدای نکرده تعابیر

و مشابهت بین این وقایع با واقعه عاشورا به وجود 
آورد نباید به کار بست، و از حدود تعیین شده می

السّلام نباید تجاوز  توسط حضرات معصومین علیهم
 نمود.
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در این تصوّر نابجا و غلط نسبت به ساحت  
عبداللَه الحسین مقدّس حضرت مولَی الکونین، أبی

السّلام، حقیقت و شئون امامت بتمام  علیه
الکلمه، و کیفیت ربط امام با مبدأ أعلی، و معنی

وساطت او بین ذات حقّ متعال و بین سایر 
از مُبدَعات و مجرّدات و عالم طبع و  مخلوقاتش ـ

ـ و تدبیر تکوینی در همۀ نفوس اشیاء، و قوام  دّهما
حیات اشیاءِ مُلکی و ملکوتی به نفس قدسی آن 
حضرت، و ایصال همۀ مراتب تعینات به اصل و 

طور کلّی فراموش حقیقت خود تکویناً و واقعاً، به
 شده است.

السّلام  بالاترین ملاک در دعوت امام علیه
 به جهاد یا به صلح

لسّلام قلب عالم امکان، و سرّ ا امام علیه 
حقیقت تنزّل فیض پروردگار در عوالم مادون ذات 
حق است. مشیت و تقدیر اراده الهی توسط نفس امام 

السّلام در جمیع عوالم، ساری و جاری است.  علیه
کند در آنجا که اراده حق بر قیام تعلّق گیرد، قیام می

شد؛ و در ولو اینکه یک نفر همراه و همگام با او نبا
آنجا که اراده حق بر سکوت و سکون تعلّق پذیرد، 
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کند گرچه تمامی از خود اظهار سلیقه و رویه نمی
خلایق پشت سر او در حال انقیاد و اطاعت باشند. 
او از خود گذشته است و به حق پیوسته است و دیگر 
از پیش خود نظری ندارد، و فکری سوای اراده و 

کند؛ فعل او فعل ور نمیمشیت حق در مخیّلۀ او خط
حق است، و بر فعل حق ایراد و اعتراضْ جایی 

 ندارد.
السّلام به همان  سکوت امام مجتبی علیه 

اندازه مورد رضا و مشیت حق است که قیام 
السّلام، بدون یک ذرّه و یا سر  سیدالشّهدا علیه

سوزنی اختلاف و تفاوت. و اگر جز این باشد، در 
تعالهی اللَه آید؛ وجود میبهفعل حق قبح و شناعت 

ا کبیرًا  .عن ذلک علوًّ
و تا انسان به این حقیقت نرسد دائماً در حال  

شکّ و تردید و نوسان و اعتراض و ایراد اشکالات 
السّلام بسر  واهی و پوچ نسبت به امام معصوم علیه

بسته به  خواهد برد؛ و در هر موقعیتی و مناسبتی ـ
و یا نامناسب آن حوادث و جریانات مناسب 

ـ حکمی و قضاوتی به مقتضای فهم ناقص  موقعیت
و توهّمات و تخیلات خود نسبت به فعل امام 
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السّلام خواهد نمود، و دائماً دچار تناقض و  علیه
ها و تضادهای متولّده از جریانات مشابه در زمینه

 ظروف متفاوت خواهد گردید.
و از اینجا به این حدیث شریف نبوی  

الحسنُ و الحسینُ إمامان، »یم که فرمود: رسمی

 «قاما أو قعَدَا!
یک فرد شیعه به مقتضای فرهنگ اصیل و  

ناب خود اول باید امام را بشناسد، آنگاه به افعال و 
کنیم بسیاری کردار او توجّه نماید. و لذا مشاهده می

السّلام، همچون برادر  از بزرگان عصرِ امام علیه
،گرامی آن حضرت، جنا و یا   1ب محمد حنفیه

عبداللَه بن جعفر طیار،حضرت توجّهی به نصایح و 
که مشابه همین های آنان نفرمود. درحالیتوصیه

السّلام، جناب  واقعه برای فرزند حضرت سجّاد علیه
زید بن علی بن الحسین اتّفاق افتاد و امام باقر 

مروان برحذر السّلام او را از قیام علیه بنی علیه
ولی او نپذیرفت و آن حضرت را متّهم به داشت، 

                              
، ص ٤٤؛ بحار الأنوار، ج ٣٤، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٨٣وقعة الطّف، ص  1

٣٦٤. 
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ترس و عدم جرئت علیه ظلم و ستم خلفا نمود؛ و 
نتیجه پس از یک نبرد سخت که بین او و لشکریان  در

مروان در حومه کوفه رخ داد، به شهادت رسید و بنی
اگر   1جسدش چهار سال بر بالای دار نمودار بود.

به جهاد و السّلام همیشه دعوت  قرار است امام علیه
السّلام  معارضه علیه ظلم کند، پس چرا امام باقر علیه

این کار را نکرد؟! و اگر قرار بود سیدالشّهدا همیشه 
معارضه و مبارزه با ظلم را سرلوحه برنامه تربیتی و 
دینی و اجتماعی خود قرار دهد، پس چرا به مدت ده 

 ـ تن در لعنة اللَه علیه سال به حکومت معاویه پلید ـ
 داد و علیه او اعلان جنگ نکرد؟!

و اگر گفته شود که: زمانه و شرایط اجتماعی  
چنین قیامی مساعد نبوده است، باید همبرای یک

نتیجه گرفت: پس فرق بین دو امام گذاردن، و یکی 
را فطرتاً و ذاتاً طالب صلح و آرامش و سکوت، و 
دیگری را مبارز و مجاهد و معارض دانستن، 

ست فاحش و خطائی است غیر مقبول، که اشتباهی ا
ناشی از جهل و نادانی ما به حقیقت امامت و ولایت 

                              
 .٣٥٦، ص 1 الکافی، ج 1
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 الدّین بلخی:و به قول مولانا جلال 1است؛
 کار پاکان را قیاس از خود مگیر *** گرچه باشد در نوشتن شیر شیر
 جمله عالم زین سبب گمراه شد *** کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

 داشتند *** اولیا را همچو خود پنداشتندهمسری با انبیا بر
 منتهااین ندانستند ایشان از عهمیٰ *** هست فرقی در میان بی

 هر دو گون زنبور خوردند از محل *** لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل
 هر دو گون آهو گیا خوردند و آب *** زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب

** آن یکی خالی و این دیگر شکرخور *هر دو نی خوردند از یک آب
٢ 

چنین اشباه بین *** فرقشان هفتاد ساله راه بینصد هزاران این
٣ 

آییم فعل امام اشتباه ما در این است که می 
معصوم را با فعل عادی و پر از غلط و خطای خود 

کنیم چون امام در فلان کنیم. خیال میمقایسه می
ر کس دیگری مقطع و فلان شرایط قیام کرد، پس ه

؛ و یا اگر در فلان مسئله تواند این کار را انجام دهدمی
جا ما هم سکوت کنیم؛ و سکوت کرد، باید در همه

ای بر زبان آورد، ما هم یا اگر فلان سخن را در برهه
مُجاز به همان قول و کردار خواهیم شد. و کلام 

یقاسُ  لا»ایم که فرمودند: معصوم را فراموش کرده

 «توان به ما قیاس و تشبیه نمود!فردی را نمی حد؛بِنا أ

عدم انحصار شخصیّت حضرت 
 سیدالشّهدا در حادثه کربلا

سیدالشّهدا فقط در حادثۀ کربلا تعریف و  

                              
جهت اطلاع بیشتر در رابطه با مسئله اختلاف نفوس و أعمال در ائمه  1

 .٢٩٠ ـ ٢٨1، ص 1٥السّلام رجوع شود به امام شناسی، ج  طاهرین علیه
 طبع میرخانی: پر از شکر. ٢
 مثنوی معنوی، دفتر اول. ٣
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هزار شود؛ حادثۀ کربلا یکی از هزارانتفسیر نمی
جلوه و ظهور اوست. مسئلۀ کربلا با آن وسعت و 

در تصوّر و تخیل که حتّی  عظمت و مراتبی که دارد ـ
ـ، باز در مقایسه با منصب امامت و  گنجدکسی نمی

السّلام یمی  ولایت و شئونات یک امام معصوم علیه
ای است از بحار رحمت و است از اقیانوس، و قطره

 السّلام. فیضان امام علیه
السّلام دارای افکاری  اگر سیدالشّهدا علیه 

ای ما همچو افکار ما، و روشی همچو روش و ممش
برد بود، در همان هنگام که در مکّۀ معظّمه بسر میمی

ای را برای إغتیال و ترور او و شنیده بود که یزید عدّه
ماند و شهادت خود را با در مکّه می 1فرستاده است،

الحرام رقم اللَهریختن خون خود در حرم الهی و بیت
زد، تا بدین وسیله قباحت و وقاحت شخصیت می

د را هرچه بهتر و بیشتر به همۀ عالم اعلان یزید پلی
قدر وقیح و پیشه آنکند و بگوید: این سفّاک جنایت

شرم است که حاضر است حتّی به قیمت هتک بی
حرم امن الهی و مهبط وحی، خون فرزند رسول خدا 

                              
 .1٦٨السّلام، المقرّم، ص  ؛ مقتل الحسین علیه٦٧، ص ٢الإرشاد، ج  1
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 را بریزد و از هیچ ستم و ظلمی إباء نداشته باشد.
هر چیز  ولی باید دانست که سیدالشّهدا قبل از 

الذین أذهب »هم امام معصوم که: یک امام است؛ آن

 1«اللَه عنهم الرجس اهل البیت و طهرهم تطهیرا.
الحرام و حفظ حرمت و اللَهو برای او احترام بیت و

تر حریم کعبه معظّمه و خانۀ خدا، از این مقصدْ مهم
ای، اول و ارزشمندتر است. او در هر حادثه و پدیده

عکس ما بیند؛ بهیند و آخر نیز خدا را میبخدا را می
بینیم و شئونات و شخصیت خود که اول خود را می

خواهیم فعل و را، و بعد با یک رنگ و لعاب الهی می
عمل خود را به او مرتبط کنیم، و خدا را به عنوان 
سپر بلا برای پیشبرد مقاصد و اهداف خود به کار 

 به کجا! گیریم. ببین تفاوت ره از کجاست تا
السّلام که  و یا همچون حضرت مجتبی علیه 

السّلام وصیت فرمود:  به برادرش سیدالشّهدا علیه
راضی نیستم که قطره خونی در تشییع جنازه من »

                              
 :٢٢٠، ص 1٣. امام شناسی، ج ٣٣( آیه ٣٣اقتباس از سوره أحزاب) 1
آنان که خداوند از ایشان هر گونه رجس و پلیدی را برده است و به مقام »

 «طهارت و پاکی مطلق رسانده است.
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السّلام  و این است فرق بین امام علیه 1«.ریخته شود
 و غیر امام از سایر افراد!

و در اینجاست که دیگر حادثه کربلا صورت  
گیرد و از سایر حوادث مشابه، دیگری به خود می

های خاصّ ای با ویژگیگردد. حادثهممتاز و جدا می
السّلام به  خود که رهبری آن را یک امام معصوم علیه

عهده گرفته است؛ امامی که با هر نفسش و با هر 
ش، مظهر بروز کلامش و با هر قدمش و با هر کردار

و ظهور اسمی از اسماءِ کلّیۀ الهیۀ است، و در هر 
اش جلوۀ ذات سرمدی نمودار است. و اوست جلوه

که برای ابد باید اسوه قرار گیرد؛ زیرا او خدای 
مجسَّم و مجسَّد است، و عبد باید از خدا اطاعت و 
انقیاد داشته باشد نه از کس دیگر. و از این رو است 

ورا اسوه و الگو است، نه فقط در مورد که حادثۀ عاش
اش و هر اش، بلکه در هر دقیقهجنگ و مبارزه

 اش و در هر طور و جریانش.لحظه
سیدالشّهدا را باید در تمام لحظات حیات  

مشاهده نمود؛ در دوران طفولیّت، در دوران جوانی 

                              
، فرازی از زیارت قبر مطهّر حضرت سیدالشّهدا ٥٧٤، ص ٤الکافی، ج  1

 السّلام. علیه
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و شباب، در دورانی که با برادر بزرگوارش حضرت 
بردند، و در م در مدینه بسر میالسّلا امام حسن علیه

دورانی که تحت حکومت جائرانه معاویه روزگار 
گذراندند، و پس از آن تا لحظه شهادت را تماماً می

و تماماً باید در یک رشته و یک نسق مورد تفسیر و 
 مداقّه قرار داد.

بینیم که از تمامی معصومین و لذا می 
سخن به میان السّلام نسبت به واقعۀ عاشورا  علیهم

آمده است، و همۀ آنها به شیعیان در إحیای این واقعۀ 
ها و تأکیدهای عظمی و منحصر به فرد تاریخ، توصیه

اینکه از صدر اسلام تا آن زمان و  اند. بابلیغ فرموده
پس از آن، وقایعی مشابه در جهاد با کفّار و مشرکین 

افراد  و یا در معارضه و مقابله با حکّام و خلفاءِ جور،
اند؛ اما آنچه را که بسیاری به فیض شهادت نائل آمده

های این حادثه گفته شده است با دربارۀ شخصیت
 گیری داشته است.آنان تفاوت چشم

تفسیر صحیح از قیام بر حق حضرت 
 سیدالشّهدا

آنچه در این نهضت باید مورد توجّه قرار  
 رسد هر دو دیدگاه نسبت به آنگیرد، و به نظر می
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گیری و هدف این قیام و اند، جهتغفلت ورزیده
چیز انقلاب است. در دیدگاه دوم، آنچه بیش از همه

که طوریبه در این نهضتْ شاخص و بارز است ـ
الشّعاع سایر مسائل و مبانی فکری و اعتقادی را تحت

 ـمبارزۀ با ظلم و ستم حکومت جائرۀ  قرار داده است
ت یزید است؛ و این مسئله امیّه و مخالفت با خلافبنی

خورد. به عنوان اصل و هدف در این قیام به چشم می
اما در دیدگاه حق و تفسیر صحیح از این نهضت، 
موضوع معارضه و مخالفت با خلافت جائرانۀ 

امیّه، به عنوان مقدّمه و مَعبری برای وصول به قیام بنی
به شعائر دین و إحیای سنن و إعلاءِ رایت توحید و 

 رفت است.مع
السّلام  پس غرض اصلی و مقصد امام علیه 

إحیای احکام و قوانین منسیه در سنّت جدّش و 
باشد و بس، نه چیز دیگر! نه چون پدرش می

های جائرانه و غاصبانه به ظاهر اسلامی، حکومت
عبّاس، مروان و بنیامیّه و بنیچون خلفاءِ ثلاثه و بنی

سعۀ که هدف و مقصد أقصای آنان کشورگشایی و تو
قلمرو حکومت و استیلاءِ بر مال و جان و ناموس 

 باشد.رعایا و استلاب اموال و غنائم ملل می



_________________________________________________________________ 

2۵ 

های اسلامی گرچه شعار، در سایر حکومت 
شعار توسعه و تبلیغ اسلام است، اما آنچه در باطن و 

گذرد، همان ضمیر سردمداران و زعمای آنان می
و از آن، هدفی  چیزی است که گفته شد و غیر

مقصودی در سر ندارند و سودایی در ضمیر 
گوییم: شیعه پرورانند. و از اینجاست که ما مینمی

فقط باید به عاشورا نظر بیندازد و عاشورا را الگو 
ها و ستیزها و برای تمام حرکات و سکنات و صلح

ها و اقدامات و احتیاطات خود ها و کندرویتندروی
بین و أحول خود  وقرار دهد. و آنان که با چشمان د

بین این دو امام، حضرت مجتبی و سیدالشّهدا 
اندازند، سخت در اشتباه و السّلام تفاوت می علیهما

اند و در حقّ این دو بزرگوار راه جفا و ضلالت افتاده
 اند.ستم پیموده

هدف از قیام عاشورا در کلام امام حسین 
 السّلام علیه

 خود آن حضرت در وصیتش به محمد بن 
 فرماید:حنفیه هنگام خروج از مدینه می

مُفسِدًا و  بطَِرًا و لا أخرُجْ أشِرًا و لا إن ی لم 

ةِ  لا ظالمًا! و إن ما خَرجْتُ لِطَلبَِ الإصلاحِ فی أمُ 

جد ی محمد صل ی اَللَ علیَه و آله؛ أرُیدُ أن آمُرَ 
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بالمعروفِ و أنهی عن المنکر، و أسیرَ بسیرةِ 

 1طالبٍّ علیه الس لام.علی  بنِ أبیجَد ی و سیرةِ أبی 
من خروج نکردم از برای تفریح و تفرّج، و » 

نه از برای استکبار و بلندمنشی، و نه از برای فساد و 
خرابی، و نه از برای ظلم و ستم و بیدادگری! بلکه 
خروج من برای اصلاح امت جدّم محمد صلّی 

عروف مخواهم امربهباشد؛ من میآله می و علیه اللَه
ازمنکر کنم و به سیره و سنّت جدّم، و نمایم و نهی

السّلام  طالب علیهآیین و روش پدرم علی بن ابی
 ٢«رفتار کنم.

چنین شرایطی، هدف و بدیهی است در یک 
غایت أقصای از خلقت و تربیت، که وصول به 
معرفت حضرت حق و طلوع خورشید ولایت بر 

د شد. و نفوس و قلوب بندگان است، محقق خواه
این همان چیزی است که سیدالشّهدا در حادثۀ 
عاشورا به دنبال آن حرکت کرد؛ چنانچه خود 

 فرماید:باره میحضرتش در این

                              
 .٦٩؛ نفس المهموم، ص ٣٢٩ ، ص٤٤بحار الأنوار، ج  1
 .1٦السّلام، ص  لمعات الحسین علیه ٢
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 معرفت به خدا و امام علت غایی خلقت
أی ها الن اسُ! إن  اَللَ ما خَلقََ خَلْقَ اَللَ إلا   

بادتهِ لِیعَرِفوه؛ فإذا عَرَفوه عَبدَوه، و استغَْنوا بعِ

 عن عبادةِ ما سِواه.
اَللَ! ما معرِفةُ اَللَ  فقال رجلٌ: یابنَ رسول 

وجل ؟  عز 
فقال: معرفةُ اهل کل ِ زمان، إمامَهُ ال ذی  

 1یجِبُ علیهم طاعَتهُ.
که خداوند، خلق خود را درستیای مردم! به» 

نیافریده است مگر از برای آنکه به او معرفت و 
زمانی که او را بشناسند، در شناسایی پیدا کنند. پس 

واسطۀ آیند، و بهمقام بندگی و عبودیت او برمی
عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع 

 گردند.ماسوی، مستغنی می
حال مردی گفت: ای پسر رسول خدا! در این 

 معرفت خداوند عزّوجلّ چیست؟
حضرت فرمود: معرفت و شناخت اهل هر  

خود را که واجب است از او اطاعت و زمان، امام 
 ٢«پیروی نمایند.

                              
، ص ٢٣؛ ج ٣1٢، ص ٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٩٤، ص 11إحقاق الحق، ج  1

 ، با قدری اختلاف.٨٣
 .11السّلام، ص  لمعات الحسین علیه ٢
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و همین امتیاز و ویژگی است که موجب شده  
است شیعه مسئله عزاداری و اقامۀ مجالس ذکر 

السّلام را برای همیشه به عنوان یک  أباعبداللَه علیه
شعار حفظ نماید، و از طرف معصومین بر آن تأکید 

 شده باشد.
بیت اهل گرچه اقامۀ مجالس ذکر 
چه در موالیدشان و چه در  السّلام ـ علیهم

ـ به عنوان یک سنّت و دستور در فرهنگ  شهادتشان
تشیّع جای خود را دارد، اما إقامۀ مجالس عزای سید 

السّلام در این  و سالار شهدا، حضرت أباعبداللَه علیه
میان از ویژگی خاصّی برخوردار است؛ و همۀ 

استثناء، شیعیان را  لاالسّلام ب معصومین علیهم
موظّف و مأمور به اقامۀ مجالس عزای آن حضرت 

 1اند.نموده

                              
 .٧1 ـ ٥٣اربعین در فرهنگ شیعه، ص  1
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